
 یدمکراسی خواه پرخاشگری در پوشش

  یمينه حسام پاسخی به رفيق

اقليت،  رفيق مينه حسامی در نقد جوابيه کميته مرکزی حزب کمونيست ایران به اخيرا

لحن و شيوه ای دور از روش و پرنسيپ های یک مجادله سياسی با   کرده اند وقلمفرسایی

آنجا که به فرهنگ نازل و تا . دحقایق دست زده انوارونه کردن   ورفيقانه، به توهين کردن

وارد  سازگاری ندارم، روشی لحن غير سياسی و پرخاشگرانه ایشان برميگردد، من با چنين

. را به خواننده نوشته ایشان واگذار ميکنمقضاوت  چنين جدل بی مایه ای نخواهم شد و

يش گيرد، در مقابل وجدان نيتی این روش منسوخ را در پبا هر  اطمينان دارم هر فردی

جامعه و اعضای حزب قرار ميگيرد و بازنده اصلی خود ایشان  آگاهی بيدار و شعور و

درونی  در پس اتهامات ناروا و دادن تصویری غير واقعی از مناسباتاما  .خواهند بود

است که بيانگر نهفته  له و دمکراسی خواهی ایشان اهداف روشن و مشخصی حزب و کومه

سوالات روشن  پاسخگویی به  درونی رفيق مينه و ناتوانی وی و همراهانش دروضعيت

اینکه از جدل بر  آنها چاره ای ندارند جز. سياسی که در پيش پای خود نهاده اند، می باشد

برنامه ای و  سر مسائل فرعی دور شوند و به روشن کردن افق و دیدگاهای سياسی و

 کليت حزب، برنامه، ت در ملغمه ای بنام بيانيه فراکسيون،رفقای اقلي. تاکتيکی خود بپردازند

و تاکتيک های آن و حتی آرزوی رسيدن به سوسياليسم در ایران را بدون هيچ  سياست

جنجال رفيق مينه در باب آزادی و دمکراسی ، تلاشی . منطقی به چالش کشيده اند استدلال و

يو و روشن کردن اختلافات واقعی بين برای گریز از شفاف گویی و ارائه آلترنات  بيهوده

تلاشند با این نوشته ذهن صفوف متزلزل اعضای در  ایشان .رفقای اقليت ميباشد حزب و

مسایل واقعی و اختلافات اساسی منحرف کنند و از   اندمحدودی را که با آنها همراه مانده

این است  .دوری جویندروشن کردن سياستها و اقناع آنها   پاسخگویی به نياز بدین وسيله از

  .مينه حسامی جایگاه واقعی نوشته رفيق



همراهان فعلی  رفقا بااین روش نه تنها نميتوانند توجه کسی را به خود جلب کنند، بلکه این

 برد چنين جنجالی بسيار محدود و خود را با آن مشغول. را هم متزلزل تر خواهند کرد خود

  چنين روشی قبل از هر چيز نشانه غير جدی بودنتوسل به. وقت ميباشداتلاف  کردن تنها

تلاش و  جمع در مبارزه سياسی و عدم احساس مسئوليت درقبال پيشبرد مبارزه طبقاتی این

  .کردن حزب و کومه له به مسایل فرعی ميباشدمشغول  برای

  تاقليحزب و 

ری از حزب رفيق مينه که در واقع منعکس کننده نظرات رهبری اقليت ميباشد، تصوینوشته 

له ارائه ميدهد که نه تنها عضو بودن آنها را در حزب زیر سئوال ميبرد، بلکه  و کومه

نوشته اخير رفيق . مبارزه با کليت این حزب را در دستور کار آنها قرار می دهد ضرورت

، "احساس مسئوليت در قبال سرنوشت کومه له"ادعاهای غير واقعی اقليت مبنی بر  مينه و

و ایجاد فضای سالم و صميمانه در تشکيلات را بيشتر " از انشعابی دیگر"نجست دوری"

کرده است و برای هر خواننده بيطرفی این سئوال مطرح ميشود، که چرا اقليتی که  آفتابی

  .تصویری از حزب وکومه له ارائه ميدهد در این تشکيلات ماندگار شده اند چنين

 ه ميتوان ادعای رفيق مينه برای ادامه کار مشترکبااین لحن پرخاشگرانه و غير دوستان آیا

مينه  را باور کرد؟ من اطمينان دارم که این رفقا خود به غير واقعی بودن تصویری که رفيق

کارآیی چنين   و بنابر این قاعدتا نبایستی به عامدانه از کومه له و حزب ارائه ميدهد واقفند

نگرانی آنها   مشکل اصلی این رفقا نباید در.روشی برای جذب نيرو در حزب دل بسته باشند

ميدانند  از زیر پاگذاشته شدن دمکراسی در حزب جستجو کرد، چون خود بهتر از هر کسی

اختلاف آنگونه  مسائل مورد. که این اتهام تا چه اندازه وصله ای نچسپ و غير واقعی ميباشد

از موجودیت حزب تا  اینها است وکه در بيانيه اعلام فراکسيون آورده اند، بسيار فراتر از 

به جنبشهای  برنامه آن، از سياست و استراتژی تا تاکتيک و سبک کار، از برخورد

برنامه  اجتماعی تا سياست در قبال سازمانهای چپ، از راه حل برای حل مسئله ملی تا



ان بيانيه ش اینها را با همين صراحت در. حاکميت مردم کردستان، همه را در بر ميگيرد

  .گفته اند

اقليت را نباید در باورهای مشترک مورد ادعای آنها جستجو کرد، بلکه در ماندگار شدن 

ماندن نقشه ای که زیر چتر  در جذب نيرو در تشکيلات و در جامعه، عقيم  ناکاميهایشان

می کردند، ناکامی و شکست پروژه سازمان زحمتکشان کردستان، و  فراکسيون دنبال

ناسيونالستی منطقه و نهایتا غير جدی بودن آنها در تکميل  موقعيت احزاب و جریانات

عصبانيت رفيق مينه و جمع . کرده اند ، بایستی دید شروع پروسه ای که سال هاست 

  . ميشوداین واقعيت ناشی همفکرش در تدوین نوشته اخيرشان از

  بنامحدود درجامعه، آزادی محدود در حز آزادی

توضيح این مسئله که آزادی فرد در جامعه با آزادی فرد در درون حزب چه تفاوتی  شاید

ولی . برای هر فردی که تنها چند روز کار حزبی کرده است، خسته کننده باشد دارد،

 است که در این مورد چند جمله ایرفيق مينه برپا کرده اند، من را ناگزیر کرده  جنجالی که

بدون  انسان وقتی به یک حزب یا یک سازمان سياسی می پيوندد، آگاهانه و آزادانه،. بنویسم

که سياست و تاکتيکها  استراتژی ، که دیدگاههای فکری و نظری وبرنامه هيچ گونه فشاری،

را روشن  اعضا و وظایف  که مناسبات درونی حزب، حقوق اساسنامه را بيان کرده است،

ملزم است در راه  عنصر حزبی تا زمانيکه عضو حزب است. ميکند، را قبول کرده است

تنظيم مناسبات حزبی  تحقق برنامه تلاش کند، مقررات و ضوابط مندرج در اساسنامه برای

طریق فونکسيون های  عضو حزب حق دارد انتخاب کند و انتخاب شود و از. را رعایت کند

اعضای حزب  رهبری و سياستهای حزب انتقاد و نظرات خودرا به اطلاعتشکيلاتی از 

سياستهای حزب در  فرد مزبور زمانی که به این نتيجه ميرسد که با مبانی فکری و. برساند

از حقوق  فرد غير حزبی نه. تضاد است، آزادانه ميتواند صفوف حزب را ترک کند

متد ابداعی  اگر از. و بند تشکيلاتی استتشکيلاتی برخوردار است و نه ملزم برعایت قيد 

ميتواند در  رفيق مينه پيروی کنيم، خيلی راحت یک سرمایه دار عضو حزب محافظه کار



اینجاست که  یک حزب کارگری و کمونيستی ثبت نام کند و دیدگاههای خود را ترویج نماید،

آزادیهای بی  دنمخدوش کر. سياست ليبرالی رفقا در عرصه کار تشکيلاتی نخ نما ميشود

سياسی پيوسته  قيد و شرط سياسی با آزادیهای فردی که آگاهانه به یک حزب و یا جریان

مبارزه واقعی  است عليرغم ظاهر فریبنده دمکراسی خواهی چيزی جز سنگ اندازی در راه

برای آزادیهای  این نه دلسوزی. برای تامين آزادی بدون قيد و شرط سياسی در جامعه نيست

حزبی خود از  قيد و شرط سياسی، بلکه محروم کردن طبقه کارگر از ساختن ابزاربدون 

 تحقق  به بدین ترتيب موضع رفيق مينه نه تنها. جمله برای تحقق همين هدف نيز هست

تداوم   عملا در خدمت آزادیهای بدون قيد و شرط سياسی در جامعه خدمت نمی کند، بلکه

  .رار ميگيردبی حقوقی ها و ادامه وضع موجود ق

  تاقلي فراکسيون يا

 مينه، کميته مرکزی حزب را به زیر پا گذاشتن مفاد اساسنامه متهم ميکنند و ابراز رفيق

 . اساسنامه حقوق اقليت را پذیرفته ولی کميته مرکزی مانع اجرای عملی آنست ميدارند که

برای نتيجه عدم پذیرش فراکسيون از جانب کميته مرکزی حزب یقينا نميتواند مجوزی 

چه در کنگره کومه له و چه در قطعنامه پلنوم کميته مرکزی . اختياری فوق باشد گيری

اینکه در اساسنامه به فراکسيون اشاره ای . روشنی بر حقوق اقليت تاکيد شده است حزب به

است، دقيقا بدین منظور بوده است که از ساختن تشکيلات موازی در درون تشکيلات  نشده

آنها حتی صراحتا خواستار . قا نقشه آنرا در سر می پروراندند، جلوگيری شودرف که این

  .و پذیرش پيشمرگ شده اند عضوگيری

اساسنامه  تفسير کميته مرکزی از اساسنامه را قبول ندارند و انتظار دارند تفسير آنها ازرفقا 

انتخاب  شخصحزب به جای تفسير کميته ای که با رای اکثریت نمایندگان در یک کنگره م

فراکسيون فعاليت  اینکه. شده و همان اکثریت دست رد به سينه آنها زده است ، پذیرفته شود

اینکه انتخاب این  تحت نام کومه له پذیرفته نشد صرفا بخاطر اسم بی مسمای آن نبود، ضمن

رفقا با موجودیت این  نام بخودی خود غير موجه است، بلکه در واقع به خاطر مخالفت این



نقشه تشکيلایت معينی بود  حزب، با مبانی برنامه ای و استراتژیک و سياسی آن و به دليل

اگر رفقا . دنبال می کردند که آنها در درون و در بيرون حزب همزمان و به موازات هم

که البته در عالم واقع چنين نيست،  را یکسان ميدانند،" فراکسيون"و " اقليت"واقعا دو مقوله 

تا آنجا که به حقوق اقليت تشکيلاتی . شوند دارند که بعنوان فراکسيون پذیرفتهچه اصراری 

آنها را به اطلاع تشکيلات رسانده، بلکه  بر ميگردد، حزب نه تنها نظرات و دیدگاههای

  . استجامعه را نيز از آن مطلع کرده

استها، بعنوان صاحبان یک خط و جهت سياسی معين هر اندازه که در توان دارید سيشما 

استراتژی و تاکتيکهای حزب را نقد کنيد و دیدگاههای خود و نقاط مورد اختلاف  عملکرد،

روشن و شفاف در اختيار حزب قرار دهيد تا از طریق رسانه های حزبی نه تنها  را بطور

ولی این حق را برای تشکيلات برسميت  تشکيلات بلکه به اطلاع جامعه برسد،  در اختيار

. ر فضایی متمدنانه، روشها، دیدگاها و استراتژی شما را مورد نقد قرار دهدد بشناسيد که

 آزادید که سياستهای حزب را در قبال جنبشهای اجتماعی غلط و غير مسئولانه قلمداد شما

 کنيد، این حق را نيز برای ما قایل باشيد که از حزب در فرو افتادن در منجلابی که

 شما حق دارید که تحقق.  قرار می دهد، دفاع کنيمجهتگيری های شما در پيش پای ما

راهی  شما در نيمه  حق داریم بگوئيم که  سوسياليسم در ایران را غير ممکن بدانيد، ما هم

   .هستيد که دیگران قبلا پيمودند و شکست خوردند

 مينه در ادامه نوشته خود از اینکه کسانی را که مخالف سياستهای حزب هستند، رفيق

 اليست، ليبرال و سوسيال دموکرات خطاب کرده اند، برآشفته ميشود و حزب را بهناسيون

کمونيستی  جا به توليد و بازتوليد گرایشات غيرتا آن. کارگاه ناسيوناليست سازی تشبيه ميکنند

یکی  و غير کارگری در یک جریان اجتماعی برميگردد، خصوصا برای جریان کومه له که

از   در جنبش انقلابی کردستان ميباشد، کاملا طبيعی است و یکیاز جریانات دخيل و موثر

اما وقتی بحث بر . وظایف اساسی حزب مبارزه و منزوی کردن چنين گرایشاتی ميباشد

 مورد مشخص رفقای اقليت بر ميگردد، ما حق داریم بگویيم که اکثریت قریب به اتفاق روی

 پروژه باز سازی کومه له که از جانبرهبری این جریان هيچگونه اختلاف سياسی جدی با 



نشان  اما آیا. عبداالله مهتدی طرح ریزی شده بود، در مقطع جدایی آنها از کومه له نداشتند

کار  دادن این واقعيت که جریان آنها در محتوای واقعی خود یک حرکت ناسيوناليستی بود،

دیگر،   باید در جاییدشواری است؟ دليل ماندگار شدن این رفقا درحزب را در آن هنگام

کسانيکه  مضافا اینکه اکثریت. غير از مرزبندی سياسی و فکری با آن جریان جستجو کرد

و رسالت خود   هنگام جدایی با آن پروژه همراه شدند از رفقای اقليت پشتيبانی کرده اند، در

ای رفيق برخلاف ادع .در کمک به انشعاب ایفا و سالم تندرست به خانه های خود باز گشتند

  . شدمينه حمایت این دوستان از اقليت باعث هيچگونه فشاری بر ما نخواهد
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